
 
 

  ١٦ از   ١شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  ٣٧سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ومن خفَّت موازِينه فَأُولئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهنم  ﴾١٠٢﴿فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ ﴿

 أَلَم تكُن آياتي تتلَي علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ ﴾١٠٤﴿النار وهم فيها كَالحونَ تلْفَح وجوههم  ﴾١٠٣﴿ خالدونَ

﴿١٠٥﴾  الِّينماً ضا قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تا غَلَبنب١٠٦﴿قَالُوا ر﴾ ما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنب١٠٧﴿ ونَر﴾ 

ونكَلِّملاَ تا ويهئُوا فس١٠٨﴿ قَالَ اخ﴾  ريخ أَنتا ونمحارا ولَن را فَاغْفنا آمنبقُولُونَ ري يادبع نم كَانَ فَرِيق هإِن

ينماحفَ ﴾١٠٩﴿ الرنم مكُنتكْرِي وذ كُموي أَنستاً حرِيخس موهمذْتخكُونَاتحضت ما  ﴾١١٠﴿ هبِم موالْي مهتيزي جإِن

  ﴾١١١﴿ صبروا أَنهم هم الْفَائزونَ

 ظهور حقيقت اعمال انسان در قيامت

ثمرهٴ تلخ الحاد و انكار را از يك طرف و ميوهٴ شيرين  ,بيان عناصر اصول دين يعني توحيد و وحي و نبوتبعد از 

فرمايد در صحنهٴ قيامت تنها سخن از گفتگو و محاجه نيست كـه  كنند. ميا از طرف ديگر ذكر مياقرار و اعتراف ر

فَمن ﴿كنند سخني بگوييم آا پاسخ بدهند سخن از محاكمهٴ دنيايي و شبيه محاكم دنيا نيست متن عمل را حاضر مي

(اين يك) ترازويي از سنخ همان وزن و ميزان حاضر  ١﴾الَ ذَرة شراً يرهيعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره ٭ ومن يعملْ مثْقَ

يومئذ يوفِّيهِم ﴿كنند چون روز, روز حق است دهد آا حق را مشاهده ميكنند (اين دو) وزن را حق تشكيل ميمي
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قالْح مهيند اه ندارد شك در آنجا راه ندارد روز, روز حق آن روز, روز حق است كه اصلاً باطل در آنجا ر ١﴾اللَّه

ماند و انسـان هـم   است اگر روز, روز حق است ميزان, ميزان قسط است وزن, حق است ديگر جا براي انكار نمي

آورد اين طور نيست كه پرونده را ديگران از جاي ديگر بياورند تا اين شخص بگويد شما پرونده خود را به همراه مي

يوم ﴿فرمود:  »عمرانآل«اين طور نيست براي اينكه درست است كه در سورهٴ مباركهٴ  ,كاري كرديدتدر پرونده دس

اما چه كسي پرونده  ٢﴾اً بعيداًتجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضراً وما عملَت من سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمد

ها كم و زياد كردند يا خود شخص اين شخص بگويد فرشتهمعاذ االله ـ  ـآورند تا ها پرونده را ميآورد فرشتهرا مي

خب اگر پرونده همراه خود آدم است هيچ كسي در اين پرونده دخل  ٣﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿آورد؟ فرمود: مي

دانند آن ها به اذن خدا اعمال ما را مياست كه همهٴ فرشتهشود روز حق. درست و تصرف ندارد آن وقت آن روز مي

اقْرأْ كتابك ﴿آورد د اما وقتي پرونده با خود آدم است تمام سطور پرونده را انسان به همراه خود ميندانكرام كاتبين مي

نيست كه همه صحنه حق است ترازو آن وقت جا براي شك و ترديد و اعتراض  ٤﴾كَفَي بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً

آن وقـت آن روز   ﴾علمت نفْس ما أَحضـرت ﴿آورد حق است وزن حق است پرونده را خود انسان به همراه مي

  چاره جز اعتراف نيست.شود حق, مي
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  ناكارآمدي اقرار به گناه بعد از ظهور حق

يك وضع مضاعفي است كه اينها حتي توهمِ  ,مطلب بعدي آن است كه اين گفتگوهاي بعدي در قبال آن صحنه

اين اعتراف و اين  ١﴾فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ﴿كنند عذرخواهي هم نكنند اينكه اينها اعتراف مي

ه هم به مـا  در دنيا وسيلهٴ خوبي است نعمت خوبي است توسل به اقرار هم از ترين توسلات است در ادعي ,اقرار

من خداييِ تو را  ٣»اليك بربوبيتك يتوسل«گاهي  ٢»إليك وسيلتي الذنبجعلت الاقرار بفقد «آموختند بگوييد خدايا! 

اليك  يتوسل«دهم اينكه دهم عظمت قرآن را وسيله قرار ميدهم ولايت اهل بيت را وسيله قرار ميوسيله قرار مي

إليـك   الذنبجعلت الاقرار بفقد «فرمايد: بعد مي ,كند تا به وسايل بعديميترين وسيله شروع از قوي» بربوبيتك

يكي از ترين وسايل من اين است كه من  ٤﴾وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ﴿كنم شما فرموديد: خب من اقرار مي »وسيلتي

ار است اين اعتراف است اين اقر پذيردخب اين در دنيا حسنه است قابل بخشش است خدا مي بد هستمكنم اقرار مي

ظهور همين ملكـات كاذبـهٴ دنياسـت     ,اين اراده قفل شد آن اقرار ,اما وقتي بين انسان و عمل ٥»توبةً مِدالنبِ فيٰكَ«

﴿فُوا بِذَنبِهِمرتيرِ﴿اما  ﴾فَاععابِ السحأَصقاً لححـين   دارد  وقتي در محكمه آدم اين چه اقراري است امروز ٦﴾فَس

  .اي ندارد بنابراين اقرارهايي كه در اين گونه از آيات مطرح است يك اقرار ثمربخش نيستمحكمه شد كه اقرار فايده
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  عذاب و احتجاج خداوند نسبت به منكران بعد از ظهور حق

فرمود در صحنهٴ قيامت جا براي انكار و شك و شبهه و اعتراض نيست براي اينكه خود روز, روز حق اسـت  

اين نفي جنس است اصلاً آن روز, روز ظلم نيست چون روز عدل است  ١﴾لاَ ظُلْم الْيوم﴿ان طوري كه فرمود: هم

آورد اصلاً كسي كار ندارد همهٴ مجاري پرونده را خود شخص مي ,روز, روز باطل نيست روز حق است گذشته از اين

كاري بشـود امـا در   له بيرون باشد ممكن است دستكند بزند جاسازي ميبه درون انسان ميدست با او چه كسي 

كنند از كتابخانـه  خب اين كتاب را از كجا خارج مي ٢﴾ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتاباً يلْقَاه منشور﴿درون كه باشد 

همـه   ٤,﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿ ٣,﴾علمت نفْس ما قَدمت وأَخرت﴿آورند ها ميآورند از بايگاني پروندهمي

  در اين صحنه جا براي انكار نيست.آورد بنابراين ها را به همراه خودش ميپرونده

فرمايد اين گروه كه همه مجاري حق برايشان روشن شد اينها ساليان متمـادي يـاوه گفتنـد و    خداي سبحان مي

خسِروا ﴿ :يك; خطر را بايد ادراك كنندچند اينها  ﴾فَّت موازِينهخ﴿خوردند و بيهوده رفتند چنين افرادي كه  بيهوده

مهسه ;در جهنم مخلّدند :دو ;سرمايه را باختند ٥﴾أَنفُس: ﴿ارالن مهوهجو لْفَحهاي شمشـير بـه   آتش مثل اين تيغ ﴾ت

بـرش بـرش    ,اين صـورت را  هاي تند شمشير به صورت بخوردكند خب اين اگر تيغهطرف صورايشان حمله مي

تلْفَح وجـوههم النـار وهـم فيهـا     ﴿كند با صورت تبهكاران سوزاند صورت را آتش چنين كاري ميدهد و ميمي

شده بريده بريده شده كه راهي براي درمانش نيست هم  شده داغ گروهي هستند كه صوراي اينها برشته ﴾كَالحونَ
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گاه در صحنه قيامت اين احتجاج است ذات اقدس الهي به اينـها  است آن ١﴾لاَ تبقي ولاَ تذَر﴿ اند هم اين ناركالح

اي را به بيراهه كشانديد (دو) هم آا كه در راه فرمايد شما چند كار كرديد هم خودتان بيراهه رفتيد (يك) هم عدهمي

أَلَم ﴿اصلاً به فكر من نبوديد (چهار) كه ردن طوري بود بودند مسخره كرديد (سه) اين اشتغال دائم شما به مسخره ك

  كرديد. خودتان تكذيب ميشما كه  ﴾تكُن آياتي تتلَي علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ

ور اينكـه  اند هم ناهي, نـائي يعـني د  اينها هم نائي ٢﴾وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه﴿در بخشهاي ديگر فرمود: 

يعني كساني كه از مكّه افراد براي كساني كه نزديك باشند همين است گويند حج تمتع براي نائي است حج قران و مي

وهم ينهونَ ﴿ »بعد«يعني  »ئيٰن« كنند حج تمتع بايد انجام بدهند نائي يعني دورهاي دورتر زندگي ميمنطقهدر دورند 

أَونيو هنعهني مييعني هم دورند هم دور نگه مي ﴾نَ ع اند هـم  كنند كه اينها هم نائيدارند ديگران را از معروف

  خبناهي 

  جواز تسخير متقابل افراد و منع تمسخر در قرآن

ي اكردند كه فرمود عدهكردند اينها آا را مسخره مياي هم كه مردان الهي بودند و راه حق را طي ميبعد عده 

اينها را اصلاً شما  ﴾اتخذْتموهم سخرِياًفربنا آمنا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنت خير الراحمين ٭ ﴿گفتند: بودند آا مي

ابزار دست قرار داديد سخري يعني مسخره كردن, سخري يعني مسخر كردن گرچه برخيها هر دو را بـه يـك معنـا    

اين اسـت   »زخرف«سورهٴ مباركهٴ  ٣٢سخري است يعني آيه  هست »زخرف«تند لكن آنچه در سورهٴ مباركهٴ دانس

﴿مهضعا بنفَعرا وينالد اةيي الْحف مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن كبر تمحونَ رقْسِمي مذَ  أَهختيل اتجرضٍ دعب قفَو
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اًبرِيخضاً سعم بهضم  ﴾عما براي اينكه نظام جامعه به كمال خود برسد همه را يكسان خلق نكرديم خب اگر همه عال

شد بايد شئون گوناگون داشته مهندس بودند يا همه طبيب بودند يا همه كشاورز بودند كه زندگي فلج مي بودند يا همه

  باشند اين مطلب اول. 

د چرا زيد در فلان حد قرار گرفت عمرو در فلان حد بسيار خب, اگر ما به عكس بكنيم حالا اگر كسي بگوي

ماند مطلب سوم و آن اين است كه خصوصيات افراد يا مربوط به اصول خانوادگي است مي .باز هم اين سؤال است

ست و مانند آن, امور جزئي داران و امثال ذلك ايا مربوط به اوضاع اجتماعي است يا مربوط به قَهر و مهر سرمايه

تغييرناپذير است و حق است يعني حتماً بايد افراد مختلف باشـند و   ,قابل تغيير و تبديل است ولي آن دو اصل كلّي

گوييم بسيار خب, اگر عكس ميدارد دوم اينكه حالا اگر كسي بگويد چرا زيد اين سمت را دارد عمرو آن سمت را 

  گردد.ت اينها به امور داخلي برميخصوصياينكه سوم  بشود هم باز همين سؤال است

كند همهٴ كند گرايشها فرق ميفرمود ما اين كار را كرديم افراد را در شئون گوناگون آفريديم استعدادها فرق مي

هاي مختلف لازم است (يك) پذيرند اين ذات اقدس الهي با نظم خلق كرده رشتهعلوم لازم است همه يك رشته را نمي

هاي گونـاگون اسـت (سـه) ايـن     استعدادهاي افراد هم متفاوت است (دو) اين استعدادهاي متفاوت براي آن رشته

عمرو آا را اينها امور خانوادگي, تربيت محيط و مانند آن و شود نظم الهي اما حالا چرا زيد اين استعداد را دارد مي

برخي بعضي را مسخر كنند آن گروه اين گروه را  ١﴾هم بعضاً سخرِياًليتخذَ بعض﴿است. فرمود ما اين كار را كرديم 

گردد مسـخر  كنند و نظام ميكنند اين گروه آن گروه را در رشته خودشان تسخير ميدر رشته خودشان مسخر مي

ك عده كارفرما جانبه يك عده مستكبر يك عده مستضعف ينعمت و رحمت است اما تسخير يك ,كردن, تسخير متقابل
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  ١٦ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اين تسخير متقابل نيست تسـخيري  [محمود و ممدوح نيست] يك عده كارگر براي هميشه آا اينها را مسخر بكنند 

مؤمنين را براي مسخره كردن ابزار دست  ,محمود و ممدوح است كه متقابل باشد اما اين سخري است يعني اين گروه

 أَنسوكُم ذكْرِي وكُنتم منهم تضحكُونَ﴾حتي ﴿براي آا حرفه شده است كه  قرار دادن اتخاذ كردند به قدري اين كار

خنديد آن قدر اين مسخره كردن آا بـراي شمـا   كرديد ميگرفتيد مسخره ميشما در محفلهايتان اينها را به بازي مي

صحنهٴ قيامت با همـين تبـهكاراني كـه     شغلِ شاغل شد كه اصلاً خدا را فراموش كرديد اينها گفتگويي است كه در

  آيد در ميان مي ﴾تلْفَح وجوههم النار وهم فيها كَالحونَ﴿

  نان در قيامتكنندگان و تحقير آعدم پذيرش عذرخواهي مسخره

ا در پاسخ عرض ميچه ميا اما آا﴿كنند كه گويند آنتقْوا شنلَيع تا غَلَبنبقا و شقاوت بر ما پيروز  نه ﴾رش

شد شقاوت ما بر ما پيروز شد ما قبول داريم كه اين شقاوت براي خود ما بود ما كسب كرديم نه اينكه شقاوتي هست 

و اين شقاوت بر ما غالب شد كه بشود جبر نه خير, در اثر سوء اختيار ما, ما خودمان به طرف شقاوت رفتـيم و  

ربنا غَلَبت علَينا ﴿گيري بر ما غالب شد ما به طرف تباهي رفتيم. ر هنگام تصميمشقي شديم اين شقوت و شقاوت د

شده بوديم و راه را گُم كرديم (اين پذيريم كه گُمشده بوديم اين را ميما هم گُم ﴾وكُنا قَوماً ضالِّين﴿(يك)  ﴾شقْوتنا

به دنيا تا عمل صالح انجام بدهيم اگر دوباره مثل وضع فعلي بـود  دو) الآن خواستهٴ ما اين است كه ما را برگرداني 

پس  ﴾فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ﴿از اين نار ما را خارج كني  ﴾ربنا أَخرِجنا منها﴿شود ما ظالميم (اين سه) معلوم مي

و گمراه بودند اقرار دارند كه اين شقاوت اينها بر  اند اقرار دارند كه ضالّيناقرار دارند كه اگر اين خلاف را بكنند ظالم

  گيري جبههٴ شقاوتشان بر اينها غالب شد. اينها اهل شقاوت بودند در تصميم ,اينها مسلّط شده است نه شقاوت مطلق



 
 

  ١٦ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اي كه نهگااين طوايف شش ﴾اخسئُوا فيها ولاَ تكَلِّمون﴿فرمايد: گاه ذات اقدس الهي در جواب اين گروه ميآن

و بخش قابل توجهي از اينها در بحث ديـروز گذشـت در همـهٴ ايـن مـوارد       ١برخيها مخصوصاً زمخشري نقل كردند

كند از برخيهـا  نقل ميتبيان آنكه مرحوم شيخ طوسي در  .شنوند اين آخرين پاسخ استگانه پاسخ منفي ميشش

ايـن   ﴾اخسـئُوا فيهـا  قـالَ  ﴿ ٢ديگر حرف نزنيدگويند اين آخرين مرحله است كه خدا فرمود خاموش باشيد مي

كنند يك وقت با اهانت رانند دور ميگويند كه اين تبعيد با توهين است يك وقت كسي را ميرا به كلب مي» إخسأ«

شود لأمرين: يكي براي دور داشتن او يكي هم براي تحقير در عربي به كلب گفته مي» إخسأ«كنند اين كلمهٴ دور مي

  اين بار را دارد. » اخسأ«اين  ,او

سـورهٴ مباركـهٴ    ٦٥اين مضمون آنجا هم گذشت آيهٴ در جريان آن اسرائيليهاي تبهكار  »بقره«در سورهٴ مباركهٴ 

آن خاسيء سورهٴ مباركهٴ  ﴾ولَقَد علمتم الَّذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا لَهم كُونوا قردةً خاسئين﴿اين بود  »بقره«

ديگر  ﴾قَالَ اخسئُوا فيها ولاَ تكَلِّمون﴿خب از يك خانواده است  »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ  ﴾اخسئُوا﴿با همين  »بقره«

گويد در قيامت مگر تشـريفاً و تكريمـاً ولي   خب درست است خداي سبحان با كسي سخن نمي .با من حرف نزنيد

 »ربنـا «حق  ,كنند اين گروهدرخواست مي »ربنا«گويند: حالا يا اثر دارد يا اثر ندارد مي »ربنا«گويند: اي ميعده

آيهٴ  ;كندزند يك عده را هم نگاه نميفرمود خدا با يك عده حرف نمي »عمرانآل«گفتن هم ندارند. در سورهٴ مباركهٴ 

ذين يشترونَ بِعهد اللّه وأَيمانِهِم ثَمناً قَليلاً أُولئك لاَ خلاَق لَهم إِنَّ الَّ﴿اين بود فرمود:  »عمرانآل«سورهٴ مباركهٴ  ٧٧

ةري الآخره ﴾ف اي در قيامت ندارند﴿هِمإِلَي ظُرنلاَ يو اللّه مهكَلِّملاَ ياين  ﴾و﴿مهكَلِّمكلام تشريفي است كه  ﴾لاَ ي

كند با اينكـه  و آا را نگاه نميگويد اند سخن مياي از اهل قيامت كه مؤمنيد البته با عدهگوخدا با آا سخن نمي
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  ١٦ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 ,نگاه نكند اين نظر, نظر تشريفي است با تكريم و با اجلالشود آا را است چطور مي ٣﴾يرصب يءٍش لِّكُبِ﴿خدا 

آخـرين  اين گفتند  ﴾اخسئُوا فيها ولاَ تكَلِّمون﴿رمود: از اينكه ف .زندنگرد و با اينها هم حرف نميخدا به اينها نمي

  تشري بود كه ذات اقدس الهي به اينها زده اينها ديگر از اين به بعد ساكت شدند.

  كنندگان و منكران حق در قيامتتحقير شدن مسخره

كرديد (يك) خودتان اقرار داريد به شقاوت (دو) اقرار داريد بـه  تعالي اين است كه شما تكذيب مياستدلال حق

اي از بندگان ضلالت (سه) اقرار داريد كه اگر برگرديد دوباره اين كار را انجام بدهيد اين كار ظلم است (چهار) و عده

نَ فَرِيق من عبادي يقُولُونَ ربنا آمنا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنت خيـر  إِنه كَا﴿كرديد صالح مرا هم مرتب مسخره مي

ينماحاًفَ٭  الررِيخس موهمذْتخذات اقدس الهي .﴾ات ﴿ينماحالر رياست  ﴾خ﴿كَمأَح ينماكاست  ٤﴾الْح﴿  ـريخ

ينلاست  ٥﴾الْفَاص﴿الر ريخينأ« ,اما در مسئلهٴ انتقاماست  ٦﴾ازِقآمـده ولي در   »افتتاح«در دعاي  ٧»المعاقبين شد

اينها نيامده است » أشد المعذّبين«است » أشد المنتقمين«است » اشد الباطشين«اي از آيات قرآن بگويد كه او مثلاً آيه

جاهاي جهان امكـان  است در رحمت آمده اگر در جايي از  ﴾خير الرازِقين﴿است  ﴾خير الراحمين﴿از آن طرف 

در طرف فضايل اثباتي كلمهٴ خير و افعـل  است  ٨أَرحم الراحمين﴾﴿است  ﴾خير الراحمين﴿بينيد خدا رحمت مي

 .﴾ش ربك لَشديدإِنَّ بطْ﴿اينها به كار نرفته فقط فرمود:  ,تفضيل به كار رفته ولي در طرف عذاب و انتقام و بطش

گذشت كـه اينـها    »انعام«خب پس اين اعترافها براي آا از سنخ اعتراف دنيا نيست نظير اينكه در سورهٴ مباركهٴ 
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  ١٦ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

همين مشركيني كه اهل  ,در صحنهٴ قيامت .گويند اما سنخ دروغ آا از سنخ ظهور ملكات دنياي اينهاستدروغ مي

 ﴾ثُم لَم تكُن فتنتهم إِلَّا أَن قَالُوا واللّه ربنا ما كُنا مشرِكين﴿پرست نبوديم كه ما بت گويندپرستي بودند اينها ميبت

اينها با اينكه  ٩﴾انظُر كَيف كَذَبوا علَي أَنفُسِهِم﴿فرمايد: گاه ذات اقدس الهي به رسولش ميآن ,كنندسوگند هم ياد مي

نند كه در دنيا مشرك بودند الآن بيا به همراه آوردند و خودشان ميآلود رآوردند پروندهٴ شرك متن عمل را به همراه

كردند؟ هر وقت اين ظهور ملكات دنياست در دنيا اينها چه كار مييست گويند اين يك دروغ عمدي ندارند دروغ مي

بينيد آدم بددهنِ فحاش در خواب هم مي كندگفتند الآن همان ملكات در قيامت ظهور ميافتادند دروغ ميگير مي

دهد اينكه فعل اختياري نيست كه معصيت باشد كه اين دهد اينكه در خواب فحش ميزند فحش ميكه حرف مي

چنين نيست كه دهد اينزند و دارد فحش ميظهور ملكات بيداري اوست حالا اگر در عالم خواب كسي حرف مي

در آخرت هم بشرح ايضاً  .نكه فعل اختياري نيست اين ظهور ملكات بيداري اوستاي به حال او بنويسند ايسيئه

گذشت كه ظهور ملكات دنياست وگرنه آنجا صدق و كذب راه ندارد براي  »انعام«اين مبسوطاً در همان سورهٴ مباركهٴ 

نيست جِد كسي بـه كـذبِ    گويند اصلاً دروغ گفتن ممكنكنند نه تنها اينها دروغ نمياينكه متن عمل را مشاهده مي

  .شودمخبري و خبري متمشي نمي

بخاري روشن نيست  ,در دنيا هم همين طور است در دنيا الآن در اين مسجد اينجا كه ديگر الآن در اين فصل

به ديگري خبر دروغ بدهيم بگوييم كه در مسجد اعظم فلان روز بخاري روشن بود اين جِد ما بخواهيم يكي از ماها 

در صحنهٴ آخرت وقتي كلّ اعمال و عقايد و اخلاق  .ند كه بخاري نيستبيشود براي اينكه او خودش مينميشي متم
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  ١٦ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

بينـد  اين شرك را مي ١٠من يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره﴾﴿طوري است كه براي همگان حاضر شده است خود عمل 

بينند كه اين همه مي ١٢علمت نفْس ما قَدمت وأَخرت﴾﴿ ١١,ضرت﴾علمت نفْس ما أَح﴿پرونده را خودش آورده 

شود منتها ظهور ملكات دنياست جِد متمشي نمي ,تواند دروغ بگويد كه شركي نبودچه چيزي آورده اين چگونه مي

آدم نائمي كه در بيداري به  گفت الآن همين طور است مثل آدم نائم اينكرد دروغ ميدر دنيا كار او هر وقت گير مي

لذا گويد اين حرف بد و بيراه او روي جد كه نيست زند بد و بيراه ميفحاشي اُنس گرفته در خواب هم كه حرف مي

  .معصيت نيست

  ناكارآمدي كذب در هنگام ظهور و حضور حق

يوم ﴿هم همين است  »مجادله«آيهٴ هجده سورهٴ مباركهٴ  ;هم مشابه همين مطلب است »مجادله«در سورهٴ مباركهٴ 

فُونَ لَكُملحا يكَم فُونَ لَهلحيعاً فَيمج اللَّه مثُهعبكنند همان طور كه در دنيا براي در قيامت براي او سوگند ياد مي ﴾ي

د جِ ,شود وگرنه در آخرتلكه كاذبه است كه ظهورش در آخرت روشن مياين سوگند دنيا مخورند شما سوگند مي

اين شبستان مسجد بيرون رفت نسبت به اگر كسي حالا از اين سالن يا از بله  .شود كه دروغ بگويدكسي متمشي نمي

ديگري كه در صحنه نبود اين ممكن است كذب خبري داشته باشد البته كذب مخبري همچنان اشكالش باقي است 

تواند چنين دروغي بگويد مثلاً بخاري روشن بود اين مي تواند به او بگويد كه در فلان روز در مسجد اعظماين مي

اما در حضور يكديگر دروغ ممكن نيست در آنجا هم كذب خبري ممكن است ولي كذب مخبري نيست اصلاً چگونه 

ديگـران هـم    (رضوان االله عليه)گيرد بحثي است كه در اصول از مرحوم آقا شيخ عبدالكريمكذب مخبري شكل مي
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  ١٦ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

نه جزم يك تجزم جعلي را ايشان تصوير كردند ولي بالأخره كذب خبري آنجـا  يشان به صورت تجزم داشتند منتها ا

  ممكن است لكن در صحنهٴ حضور و شهود طرفين نه كذب خبري ممكن است نه كذب مخبري.

﴿بسحيو فُونَ لَكُملحا يكَم فُونَ لَهلحيعاً فَيمج اللَّه مثُهعبي موييلَي شع مهونَ ٭   ونَ أَنبالْكَـاذ ـمه مهءٍ أَلاَ إِن

خب پـس در   .اصلاً ترفند آا اين است ١٤﴾لَم تكُن فتنتهم﴿داشت كه  »عمرانآل«در سورهٴ مباركهٴ  ١٣﴾استحوذَ

راي عذرخواهي شما هم نيست و با اين محاجه فرمود شما از چند جهت استحقاق اين كيفر تلخ را داريد لذا جا باينجا 

اما آن مؤمنون كه  ﴾اتخذْتموهم سخرِياً حتي أَنسوكُم ذكْرِي وكُنتم منهم تضحكُونَفَ﴿بايد اين عذاب را تحمل بكنيد 

ن فَم﴿آايي كه  ﴾نهم هم الْفَائزونَأَ﴿ چرا؟﴾ إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا﴿ستند ه ﴾ن ثَقُلَت موازِينهفَم﴿جزء 

هازِينوم رسند و شما كه جزء فوز ميهستند به  ﴾ثَقُلَت﴿هازِينوم فَّتا ﴿هستيد به  ﴾خيهف مهو ارالن مهوهجو لْفَحت

  شويد.گرفتار مي ﴾كَالحونَ

  آزمون دائم الهي و لزوم آمادگي براي قبر و قيامت

بخوانيم چون ايشان شاگرد مرحوم فيض بود بعد كترالدقائق اين كتاب شريف الا چند روايت از روايات نوراني ح

مرحوم فيض در اين تفسير هست اگر جايي يك مطلب علمـي دارد قـبلاً   صافي از مرحوم فيض بود غالب مطالب 

خصوصيت اين كتاب اين اسـت كـه   آمده لكن كترالدقائق مرحوم فيض گفته عين آن عبارت مرحوم فيض در اين 

كه خيلي بيشتر است روايات فراواني جمع كرده صافي خيلي بيشتر است از نورالثقلين روايات فراواني را جمع كرده از 

ما چند روايت را تبركا بخوانيم اين را حتماً مطالعه بفرماييد براي اينكه اين روايات براي همه ما آموزنده است بـا  
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  ١٦ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

رويم چه بخواهيم چه نخواهيم اگـر نـرفتيم مـا را    ما كار دارد ما روزانه به اين طرف داريم مي سرشت و سرنوشت

برند بالأخره. براي جريان علميِ او نيست براي اينكه علمي او بالأخره در بحثهاي ديگر بود و در آيات ديگـر  مي

افسانه نيست معاذ االله ـ   ـزند اينها  ميبالأخره با ما جدي حرف روز است اما براي جنبهٴ عملي اوست كه اين هر 

خب گفتند شيخ ايي در قبرستان اين صدا را  ١٥»الوحشةأنا بيت غربة أنا بيت ال« :گويدقبر ميتشبيه نيست هر روز 

بندند يك سر و گـردن هـم از ديگـران    روند نه راه كسي را مياينها نه بيراهه مي ,شنوند بالأخرهاي ميشنيده عده

جاي سختي است حالا  دانند اينجا جاي رفاه نيست آن كسي كه اينجا را ساخته قسم خورده كه اينجاند و ميبلندتر

جايي را بسازد او حكيم باشد عالم باشد عاقل باشد معصوم باشد همهٴ اين كارها دست او باشد و او كـه  اگر كسي 

ايـن   ١٦﴾لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في كَبد﴿ :رموداينجا را ساخته قسم خورده كه اينجا جاي بدي است و آن خداست ف

كسي خيال  !كنم كه انسان در فشار و در منگنه است بالأخره همينفرمود قسم ياد مي ,قسم است ديگر» لام», «لام«

ما شود خير هر روز امتحان الهي است ديگر تا بكند كه اينجا جاي راحتي است يا فلان سمت را پيدا كند راحت مي

ما هـم   ,ايم در كلاس آزمونيم اگر اين جريان كنكور براي دانشگاهها دائمي بود هميشه در استرس بودند ديگرزنده

اند بنابراين اينجا جاي كنند به دنبال يك رفاه نسبياند آينده را فراموش ميهميشه همين طوريم منتها كساني كه غافل

دهند اگر هم جاي آزمون است چيزي را به عنوان پاداش به ما نميآسايش نيست اينجا جاي امتحان است هر لحظه 

اش صلوات فرستادند اين امتحان است همهصلّ عليٰ اين امتحان است اگر جايي براي كسي  گفتنديك جا يك وقت 

ايد اين صدا را ب» الوحشةأنا بيت الغربة, أنا بيت «گويد: آزمون است آنكه اصل است اين است كه قبر هر كسي مي

مـن  كه گويد اينكه نمي كنند كه روشن نيست ما لااقل صداي قبر ديگران را بشنويمحالا كجا ما را دفن ميبشنويم 
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  ١٦ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

هر جا كه قبر كسي است او هميشه اين سه حرف را دارد حالا اگر قبر ما بود, بود قبر ديگري بود, بود براي زيدم 

   .نوراني است كه ايشان در اين قسمتها نقل كردند چند روايت ,بالأخره اين صدا را بايد بشنويم ديگر

جا در همان ١٧».النارحفرة من حفَرِ و إما إما روضةٌ من رياض الجَنة «از وجود مبارك امام سجاد هست كه قبر 

قـبر  ما ديگر چهار عالم داشته باشيم دنيا  ١٨»البرزخ القبر«از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) نقل شد كه 

برزخ قيامت نيست دنيا برزخ قيامت, قبر در روايات ما در آيات ما همان برزخ است برزخ همان قبر است اينكـه  

خدا اماته كرده حيات را گرفته و او را به قبر برده يعني وارد برزخ كرده بحثهاي فقهي ما  ١٩﴾أَماته فَأَقْبره﴿فرمود: 

را بايد به اين صورت تنظيم بكنيم اينها دستورات فقهـي ماسـت    خاك فلان جا بايد برويمقبرستان هست جداست 

  وگرنه عالَم قبر همين عالم برزخ است.

  بيان روايات درباره آسايش و نجات مؤمنين در مرگ و قيامت

راوي از وجـود  است ـ  را از مرحوم كليني نقل كرده اين روايتها غالب ـ جزء بشاراست  اما مطلب ديگر كه 

در همـين   »القبر منذ حين موته إلي يوم القيامة«كند كه برزخ چه موقع است؟ فرمود: ام صادق سؤال ميمبارك ام

كند كه من شنيدم كه شما گفتيد همهٴ روايت كه مرحوم كليني نقل كرده راوي به امام صادق(سلام االله عليه) عرض مي

داد درست است من گفتم كه همـهٴ شـيعيان مـا در    به شما گزارش كه اند فرمود بله, اين كسي شيعيان ما در شت

بد دارند گناهان بزرگ  خيليها گناهان» كثيرةٌ إنّ الذُنوب«كند كه . سائل عرض مي»االله في الجنةهم ولُّكُ«اند شت

اند يان در شتهمه شيع »كم في الجنةلُّكُفَأما في القيامة «اند فرمود: در شتفرماييد همهٴ اينها دارند شما چگونه مي
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  ١٦ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 شويددر قيامت وارد شت ميالبته  »أتخوف عليكم في البرزخواالله لكني  و نبيبشفاعة النبي المطاع أو وصي ال«البته 

 »حفرة من حفَر النيران«جاي شيعه نيست اما خطر در برزخ است برزخ  تلْفَح وجوههم النار﴾﴿آن جهنمِ محض كه 

قلت و ما البرزخ؟ «گاه دارد كه آناش قابل تحمل نيست. يك لحظهداند كشد اين را خدا ميطول ميحالا چند سال 

دهيم ولي اين روايت را ما اين روايات را به خود شما آقايان ارجاع مي ٢١»القبر منذ حين موته إلي يوم القيامه ٢٠فقال

آمده از مرحوم كترالدقائق از جلد م تفسير  ٢٢١حهٴ تبركاً بخوانيم كه نور چشم همهٴ ماست و آن روايت كه در صف

هنگام احتضار كه شد » إذا كان ذلك«فرمايد: يونس ميبه حضرت است اين است كه  عليه)تعالي (رضوان االله كليني

 فرمود اين قسمت را براي همه نقلدر بعضي از نصوص » و فاطمة و علي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)محمدأتاه «

براي اينكه آا كه متوجه نيستند كه آن عالم چه حكمي دارد بعد ممكن است سؤال بكنند اشكال بكنند كه  ٢٢نكنيد

بينند بينند اين نامحرم است چطور ميآيد و اين حضرت را ميآيند فاطمه زهرا(صلوات االله عليها) ميخب اينها كه مي

والحسـن  «كنند آن صحنه هم مثل صـحنهٴ دنياسـت   يد خيال ميفرمود اين را براي افرادي كه آگاه نيست نقل نكن

حالا خود حضرت بيايد هـيچ  به چه رسد را ببينيم  اي از تربتلآن تمام فخر ما اين است كه يك گوشها» والحسين

كه شود اين ما چطور مي ,آيند به بالين آدم ديگريعني هيچ لذّتي براي مؤمن به اندازه لذّت مرگ نيست خب اينها مي

خب آيد بالاي سر آدم اي از تربيت را ببينم خود حضرت ميتمام شرفمان اين است كه آن قبر را زيارت بكنيم گوشه
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  ١٦ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٣٧تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

ر تلك الروح في قالب يصاالله عز و جلّ  هضبو الملائكة المقربون(عليهم السلام) فإذا قَ ١و الحسن و الحسين«يعني چه؟ 

  و را وارد شت برزخي بكنند.اـ شاءاالله انـ  ٢»في الدنياكقالبه 

  »و الحمد الله رب العالمين«
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